
 

  

 

 



 

 

 

 ترندها موفقاحمق
 تن داســـتان کسانی که به باور عموم

 ندادند و نتیجه گرفتند 

: گاننویسند  
ز |دکتر الکساندرا مک یانا مونیک آلوارِ  درموت آدر

ز | اریک ماکسولاستین بریتانی   بروک | دِرِک آلوارِ
 دکتر لورن پِترا | لیندزی میشل ویلسون 
کنی | ناتاشا هوک   دکتر مایک ها

 مترجمان: 
یابی دانشگاه تهران( ملیکا نصیر   )دکتری مدیریت بازار
 )دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد( عباس شهرانی 

 



   

 

 فهرست مندرجات 
 صفحات                                                                                                                                                 عنوان                          

 7 درک آلوارز  .مقدمه
یانا مونیک آلوارز فصل اول.   11 آدر
 19 دکتر الکساندرا مک درموتفصل دوم. 
 29 بروک بریتانی استینفصل سوم. 

 35 کسول اریک مفصل چهارم. 
 41 دکتر لورن پترافصل پنجم. 
 47 مایک هاکنی دکتر  فصل ششم. 
 53 لیندزی میشل ویلسون فصل هفتم. 

 59 هوک  فصل هشتم. ناتاسا
 65 یاناادل برفصل نهم. 
لانا کونلیفصل دهم.  69 آ

 73 آنه تیجولا فصل یازدهم. 
 77 بتانی یورگنسون فصل دوازدهم. 
 83 دینا مارایسفصل سیزدهم. 

 87 کاترین تومی. چهاردهمفصل 
 91 کریستینا اومبرگر . پانزدهمفصل 
 97 لیه اسمیت.  شانزدهمفصل 
 103 نیکی بردزر . هفدهم فصل 

109 اِی  امانتشارات  اِی آشنایی با



   

 

 مقدمـــــــه 
لوارز   1دِرِک آ

که   من اسرت، س )آذرماه(  انفیز متولد ماه قو شرففت بخش من در این کتاب، همسرر  الهام 
  تری داشررررته باشررررم که اوقات خوش ماه(  )دی   زبانش برای ترغیب منِ متولد ماه جدای   ردِ وِ 

 تری انجام بدی.«»باید کارهای احمقانه این بود:
،  های خود را بفروشررم و از سررنطوری شررد که تشررویم شرردم بیشررتر داراییاین دیفو

یادی درباره آن نمی»بهترین شهر  دانستم.  آمریکا« به کشوری  نقل مکان کنم که چیز ز
کره اطردرات مردم دربراره آن بره کره اغلرب آن را برا آلبرانی، مرکز کشررررروری  حردی کم بود 

 گرفتند.ایالت نیویورک اشتباه می
و   کردیم. از ما پرسرید اهل کجایمم یک بار با یک راننده تاکسری در یونان حرتبت می 

 کنیم که از شمال با یونان هم مرز است.به او گفتیم در آلبانی زندگی می
 »آلبانی...آلبانی... نیویورک؟« :پرسید

دانسررت شررهری به اسررم آلبانی در نیویورک وجود دارد، مت  ر که میراسررتش از این
جرا رفتره بود، وقتی بره او گفتیم »نره. آلبرانی... کشرررررور شررررردم. برای این کره ذهنش بره آن

 کرد.مان را باور نمیهمسایه شما!« حرف
گفتیم،آن کرره برره او  بررا لفررد از   قرردر از حرفی  کردم مررا را  کرره فکر  کرده بود  حیرت 

 اندازد. تاکسی بیرون می
یاد زد »این مردم حیوونن!«  فر

اند و من داشررم ها سرررکشای با حرفش موافم نیسررتم. آلبانیاییاین را بفویم، ذره
ها هسرتند و در برخوردهایی که با شران هسرتم. همینین، بسریار شربیه یونانیسررکشری

یاییآن  اند.ها دارم، به نظرم شبیه دزدان در
 

1 Derek Alvarez 
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  ها، ها... اهالی اروپای شرررقی... ایتالیایی ها، آلبانیایی ها را دوسررت دارم، یونانی هر دو آن 
گر به این توحریه همسررم که کارهای احمقانهسریسریلی تری انجام دهم، گوش ها... و ا

 شدم. ها آشنا نمیکردم، هرگز با آننمی
  های فراوانی به دسرت آوردیم با گوش کردن به توحریه خردمندانه او بود که ماجراجویی 

یادی ساختیم که همیشه می ها زدنی آنهمبهتوانیم با اشتیاق و در چشمو خاطرات ز
یم.  را به یاد بیاور
ک اه بکفتنا د»ددنوان کتاب  کوم تک نک داد دکن اسرت، «کاستان کساتن ککسبک بک ن ع

دهم که این چه ربطی به داستان من دارد... من از زندگی در تان توضیح میخب برای
 که دیفر برایم لذتی نداشت.بردم... تا ایندیفو واقعاً لذت میسن

ه ماه قبل بدون یک ده سررنتی وارد سررن جالب این    دیفو شرردیم. جا اسررت که حدود ن 
، منطقه بیعانه و اجاره ماه اول و آخر خود را پرداخت کردیم تا در مرکز شررهر سررن دیفو

یم. 2فوت مربع ۶۰۰آپارتمانی به مساحت  1گسلمپ  گیر بیاور
یادی مفلس و بی  پول شدیم.با این کار تا حد ز

یابی اینترنتی سرازی و گسرترش کسرب ما شررو  کردیم به شربکه    وکارمان )و شررکت بازار
 کردیم. هایی که فکرش را هم نمیدر آن زمان( آن هم به روش

 های منطقه را امتتان کردیم، همه جور گردشررفری انجام دادیم... سررخت تمام رسررتوران 
 خواستیم این مسیر را از ابتدا طی کنیم. کار کردیم و ترش کردیم تا جایی که دوباره نمی 

در   4مدت زمانی که کمی بعد از بتران کوزوو  یهمیشرره درباره 3دانید، مونیکمی
 زد.آلبانی سپری کرده بود و در یک پرورشفاه داوطلب شده بود، مشتاقانه حرف می

 
1 Gaslamp District 

 مترمربع  55معادل  2
3 Monique 

یه    ۲8ای در منطقره کوزوو بود که از  جنر  کوزوو درگیری مسرررررلترانه 4 جریان داشرررررت. در  ۱۹۹۹ژوئن  ۱۱تا  ۱۹۹8فور
شررد( و پمش از نفرو میاین جن  ارتش جمهوری فدرال یوگسررروی )که در آن هنفام شررامل حررربسررتان و مونته

تبار کوزوو با نام ارتش آزادیبخش های شررررورشرررری آلبانیاییجن  کوزوو را در اختیار داشررررت در یک سررررو و گروه
 .کوزوو در سوی دیفر قرار داشتند
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  سادت   ۴فرسا بودند، مثل  هایی که گذرانده بود، دشوار و طاقت اگرچه برخی موقعیت 
 اما همیشرره درباره دوسررتانی که پمدا کرده بود، حرف   کشرری، برق در طول روز یا نبود آب لوله 

 است.جا[ بودهگفت داشم فرهن  و مردم ]آنزد و میمی
جا مونیک اتفاقی یکی از یک شب به مهمانی شامی ددوت شده بودیم، که در آن

کرد. آن هررا و زدن دربرراره مرراجراجویی  هررا چنرران از حرفهمسرررررفران خود را مرقررات 
  کم سرررربرک زنردگی بردنرد کره کم وغریبی کره براهم داشررررتنرد، لرذت می هرای دجیرب موقعیرت 

 ام را زیر سؤال بردم.معمولی آمریکایی
یرادی را پرای کرامپموتر می آ من     گرذارندم و انقردر برا مشررررتریران پرتوقع سررررروکار نقردر زمران ز

  وار توانستند متقاددم کنند که همه چیز را برای ماجراجویی دیوانه راحتی می داشتم، که به 
 در آلبانی رها کنم.
یرادی انجرام دادیم و مراجراجویی هرا،  تمرام این سرررررال    هرای جرالرب »کرارهرای احمقرانره« ز

  1در سراحل ماسره سرفید کسرامیل آلبانی فراوانی داشرتیم. سرال اول، کل تابسرتان را کرً 
 به خوردن نوشیدنی یک دلاری و چشم دوختن به جزایر یونان گذراندیم. 

  کاسرررتاریکا، یونان، آلبانی، از آن زمان، به کشرررورهای مختلی زیادی ازجمله مک،یک،  
، کرواسی، بوسنی، اسلونی، ایتالیا و سیسیل سفر کرده و در آن مونته    جا زندگی کردیم. نفرو

بردیم! و نقطه شررو  ها را برای ماجراجویی همراه خود میدار شردیم و آنحتی بیه
 ای« بود که انجام دادیم...ها، اولین »کار احمقانههمه این

 

در جنوب سراراندا، یکی از بهترین مقاحرد سراحلی در آلبانی اسرت. کسرامیل به دلیل  (Ksamil) سراحل کسرامیل 1
با سره   نامیده می شرود. این سراحل در یک منطقه زیبا قرار گرفته اسرت، یک خلی    « مروارید یونانی » زیبایی آن همینین  

 .اندج،یره کوچک که توسط شنا و یا قایم قابل دسترسی هستند و توسط آب های فیروزه ای متصور شده


